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 اشاره

ی، شماری زیادی از واژه های بومی کمرنگ شده و تعدادی هم از های جمعسراسری شدن آموزش های رسمی و رسانه با تازه متوجه شدم که
کنم تعلق ندارد، بل در سراسر افغانستان/خراسان این که من در آن زندگی میای منطقهبه  تنها رفته اند. این رویداد فراموشیه اذهان عامه رو ب

 تحول را می توان به درستی مشاهده کرد.

ماری از واژه های مروج در پنجشیر را به یاری دوستان جمعبندی بدارم، تا سندی برای آینده ها بوده باشد. در باب از روی تفنن بنا برآن شد، تا ش
 ارزش و اهمیت این کار هیچ گونه ارزیابی ندارم، مساله شناسان می توانند در این مورد بسنجند و به داوری بنشینند.

ها در سایر مناطق افغانستان و عرض کنم. نخست این که احتمالاً برخی از این واژه گان ارجمندخدمت خواننده ی خیلی مهم را بایدو نکتهو اما د
ام با معانی متفاوت کاربرد داشته باشند. دوستان نپندارند که وقتی نوشته یا جغرافیای پهناور زبان پارسی به عین معناهای حتا در سایر بخش

ها در سایر ژهدانم که این واام. نه، چنین نیست. من میسجل نمودهبه پنجشیر تنها و تنها ها را ی این واژههمه« های مخصوص پنجشیرواژه»
ها را در سایر مناطق نیز ها و معانی کاربردی این واژهاری کنند تا گویششوم که دوستان مرا یهای افغانستان نیز کاربرد دارند و خرسند میبخش

در غنامندی این  یری و غیر پنجشیری()پنجش گان این رسالهو خواننده دوستانانتظار دارم دریابم و درج این رساله نمایم. و اما دو دیگر این که 
بفرستید تا در نشرهای ، به من یا به پایگاه انترنتی آریاپرس یامده اندن مجموعهشناسید که در این های را که میرساله مرا یاری کنند. لطفاً واژه

 آمده است.  «ی کتابشناسه»ی قبل، در بخش نحوه تماس با ما در صفحهها را در رساله درج کنیم. بعدی آن

 

 

 با مهر و اخلاص تمام

 عبدالحفیظ منصور

  1402 اسد 30
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بخاری که از سوختن چوب یا ذغال تولید  –دود  .181
شود، در پنجشیر به معنای خانوار نیز به کار می
دارد که  پنجشیر یک تندورخانه رود. هر خانوار درمی

عصرها از آن دود آتشی که برای پختن غذا افروخته 
شود، و قتی در یک روستا دودهای شده است، بالا می

شوند، بشمریم، به تعداد ها بلند میتندورخانهه از را ک
کنند، پی های که در آن روستا زیست میخانواده

در پنجشیر وقتی جفت جوانی بخواهند بریم. می
ای والدین خود را در پیش گی مستقل از خانوادهزنده

کنند که بگیرند، تنور جدیدی برای خویش اعمار می
ای ویش را جدا کرد. واژهگوید فلانی تنور خبه آن می

ای دود به معنای خانوار ریشه در کلمه دودمان نیز
 دارد. 

  زینت و زیب – ولدَ .182

  زایمان از پس حیوان شیر نخستین فِله، –مه دیلَ .183
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 رد و پهن یا مستطیل شکلای گوسیله –ه دفیرَ .186

  چسپانندمی تنور به و گذارند می آن روی را خمیر که

  پیش انداختن، دواندن –ن وفتَرُ .187

 به داماد اقارب که است مبلغی –مایک وی نَ رُ .188
دک نوزاد هم داده کو به همچنان پردازندمی عروس

  شودمی

 زحرف 

  خسته –له زِ .189

 سحرف 

 حبوبات یا و توت که چوبی بزرگ ظرف –ساغو  .190

  کنندن حمل میآ رد را

 پخته تکان –ساوه  .191

  بسته –ری تَسَ .192

  گرفتن محکم –سخت داشتن  .193

  پیمان و عهد –سد  .194

  قیماق –ر شیر سَ .195

  زدن غلط سر به –ندولی سر مَ .196

  نیشیب سر –گاو رتَسَ .197

سرگرمی زمستانی و آن طوریست که  –سُرجه  .198
ها و جوانان با نشستن بر روی تکه چوبی از فراز تپه

خورند، شبیه ا روی برف به پایین لیز میهبلندی کوه
 اسکی در برف.

 کنند. ذخیره را نوشیدنی آب که جایی –ردابه سَ .199

  مرغ تخم –فال سُ .200

  نازا حیوان –نده سُ .201

  که طعم لذتبخش دارد. گیاهی سبزی -سُنزی  .202

 چوب دستی -سوته  .203

  چشم گرسنه –ور سُ .204

  تحفه –وغات سَ .205

  چوبی یزینه –سولان  .206

  انم پسرعروس، خ –سونو  .207

  همتا –یال سِ .208

  پولدار –سیت  .209

 تفاوتچی، بی تماشا – یا سَیل بین یر بینسَ .210

  باشد داشته ده شیر کودک که زنی –ره وسینه  .211

 شحرف 

  عسل – ، شهدشات .212

  کامل شام –گاوگم  شامِ .213

 به عروس از پس داماد که مراسمی –شاه سلام  .214

  رود می زنش پدر دیدار

  مسی بزرگ کاسه –شاه کاسه  .215

  ثمر پر و نورسیده یشاخه –ه دَوشاه نَ .216

  باشد می صخره بمعنی و محکم –خ شَ .217

  سائیدن –ن خیدَشَ .218

  نرم و شده قلبه زمین –دیار شُ .219

 زدن پا و دست –نگ رتَشَ .220

  پا صدای –رفه پا شَ .221

  چین سخن –اد غشِ .222
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  حامله –کم دار شِ .223

  صدا و سر پر زن –لیطه شَ .224

  باد –مال شَ .225

  یزبان کردن تهدید –رت ن و فَشَ .226

 می داماد به داماد اقارب که است، مبلغی –ک نَشَ .227

  پردازند

رفتن دختری به قصد ازدواج به خانه  –ری نگَشِ .228
 شودپسری، شنگری نامیده می

نوع غذایی که برنج در آب گوشت پخته  –ورتابه شُ .229
 شودمی

 دیوار و بام آن بوسیله که خالص گل –ل یب گِشِ .230
 .کنندمی کاهگل را منزل های

شیر مادر کمتر خورده  که کودکی  -خته شیر سو .231

  و نحیف باشد. به انسان ضعیف نیز شیرسوخته گویند

 مند بهره مادر فراوان شیر از کودکی –شیر مست  .232

  چله و چاق باشد،

 آن جنباندن با شبیه کوزه که یوسیله –نه یرزَشِ .233
شود. زنان حین شیرزنه زدن  می جدا دوغ از مسکه

و فرزندان خود را که     ند خوانمعمولاً ابیاتی می
کنند: مجبور اند کنار خود داشته باشند، آرام می

 .سهراب جانِ دو زنه –شیرزنه غُرُم زنه 

فیلته  قدیمی، کوچک های چراغ –یطان چراغ شَ .234
 .دار

 صف حر

ه با ی مخصوصی شبیه میز کوسیله – صَندلَی .235
پهن کردن لحاف بزرگی بر آن و گذاشتن اجاق 

ایران به آن  کنند. درهای آتشین آن را گرم میذغال
در پنجشیر رواج است که پس از ختم  کرسی گویند. 

گذارند و نان پختن در تنور، صندلی را روی تنور می
کنند تا حرارت تنور صندلی لحاف را بر آن هموار می

 .را گرم نگه بدارد

 طحرف 

  کاسه -قبَطَ .236

  عروسی –وی طُ .237

 عحرف 

  اخلاق بد و فعل بد شخص –عاق پدر و مادر  .238

وزد، باور ر ماه حوت مید که تند باد –ک جوزَعَ .239

  سازدبر این است که درختان را بارور می

 کلاه –قچین رَعَ .240

  بیماری –علت  .241

 کاکا عمو، –ک مُعَ .242

 غحرف 

  سر و صدا -غالمغال .243

  وقت زمان، –غایت  .244

 فضای گردآلود –غبوسات  .245

  فاحشه –ر غَ .246

  قله –ره غُ .247

  ایعقده آدم –رون غم دَ .248

 ترکش –ولک غُ .249

 فحرف 

   ماده –نچ رغُفَ .250

 ق حرف 

 قَبَل: باغ کوچک احاطه شده .251

  برآمده های رخساره با فربه چاق، –پو قَ .252

   بدقیافه شکل، بد –ل چَقَ .253

  لفظی مشاجره –د د به قَقَ .254

  آرامی –راری قَ .255

جمعی، موسیقی  دسته زدن دست –ک رصَقَ .256
پنجشیر که در آن یک نفر دف یا دایره  یمحلی ویژه

زند و دیگران در هماهنگی با ریتم دف، کف می
 .زنندمی

 قدغن، ممنوع-غ رَقَ .257

 ساخته روغن و قروت از که غذایی –روتی قُ .258
 .شودمی

  مدفوع دفع –ضای حاجت قَ .259

  سیلی –فاق قَ .260
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در  را سال و سن کم ی که کودکپارچه –نداق قُ .261
 .آن بپیچانند

  نامزد – قِنغاله یا نغالهقُ .262

  قیافه –قواره  .263

ناجوشانده، محصولی که از جوش  قروت –خ قوتَ .264

  آید.دادن دوغ به دست می

  حیوانات نگهداری محل –وتن قُ .265

 گرد و لشم سنگ –قوری سنگ  .266

  دراز و بلند –وز قُ .267

  گندم یا گیاه دسته قبضه، – هوزقَ .268

  خانه مهمان –وشخانه قُ .269

  دره –ول قُ .270

 نبلند کرد –یل قِ .271

 کحرف 

  کردن جابی مداخله –کاتیک  .272

  ماکیان –ک کاچُ .273

 روغن و گندم آرد از که خمیری غذای –کاچی  .274

  شودمی تهیه

  نواسه فرزند –کاسه  .275

آن  در را نان هایتوته که آبگین غذای –خ تُکَ .276
 کنندریزند و سپس نوش جان میمی

بافته  باریک هایشاخه از که یوسیله –جاوه کَ .277
میدهند، شبیه  انتقال را مواد آن یبه وسیله و شودمی
 .سبد

  مقداربی و سبک آدم –چه کَ .278

  کاردان و مهربان زن –دبانو کَ .279

  مغاره صوف، –ر کُ .280

  آویزان –شال کَ .281

  شده خشک قوتخ خشک، زردآلوی –شته کِ .282

  کوتاه و چاقآدم های  –ک لتَکَ .283

 چوب کوتاه -کَلتَک  .284

  کاره بد زن –ندی لک .285

  کفش –وش لَکَ .286

 شقیقه –ک لیلَکِ .287

  صخره –ر مَکَ .288

 آدم ممسک –کَنجُوس  .289

  چروک و چین دارای –نجول کُ .290

  کاره بد زن –نی نچَکَ .291

  کلوله و چاق –ندک کُ .292

  بزرگ چوب –نده کُ .293

  درخت تنه –ه درخت ندِکُ .294

 عبور کوه کمر از که باریک راهی –نده لا کُ .295
 .کندمی

 را حبوبات یا غلات آن در که گلین انبار –ندو کَ .296
 .نندکمی جابجا

  بخیل ممسک، – سنَکَ .297

 بزرگ کلان، –ه تکَ .298

  همسر –کوچ  .299

  دهلیز –ن وش کَکَ .300

 کلان قاشق –ولیز کَ .301

 گحرف 

  بامداد –گاه  .302

وع گیاه مضره که در کشت زارها سر ن –مبو گاورُ .303
 .زندمی

  انداختن –ت گُ .304

 نظم، نابسامانبی - گدُ ود .305

 آن از و شود،می پهن دریا آب که جایی –گذر  .306

  کنندمی مرور و عبور

 مانند روغن همراه آرد که غذایی نوع –و ردَگَ .307
 شودمی پخته سوپ

  جلدی بیماری به مبتلا چارپای –رگی گَ .308

  خاموش –ل گُ .309

  تفدانی –لدانی گُ .310

  جوانان جمعیت –له بچه گَ .311

  نوجوانک –گوساله پوزک  .312

 جانبدار، همکار -گُوند  .313

 لحرف 

 کاره بی برنامه، بی آدم –ه یرتلَ .314
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  بندوبار بی –ک چَلُ .315

  اسپ و قاطر الاغ، سرگین –دو لَ .316

  موازنه بی –و که تَلَ .317

 پارگی رفع برای که کلوله سنگی –بان سنگ لمُ .318

  .چرخانندمی بام در را آن بام، های

 .گراغتشاش و جنجالی آدم –ر غَندَلَ .319

به مردی گویند که بصورت نامشروع با زنی  -نده لُ .320

  .رابطه داشته باشد

  .باشد داشته مشروع ان روابط که آن –نده باز لُ .321

  آب دوله –ه وتکَلُ .322

 هوشسفیه، شخص کم و کودن –ه ودَلَ .323

 ساخته آرد و آب ترکیب از که غذای –تی یلِ .324

  .شودمی

 محرف 

و ی آغشته با روغن داغ نان میده شده –مالیده  .325
 شکر.

 آن کردن اضافه با که ماستی اندکی مقدار –ه مایَ .326
 تبدیل خمیر به فطیر شود،می تبدیل ماست به شیر

  شودمی

 «دانم می چه من» مخفف –م چُمَ .327

 قومی اقلیت یک به منسوب بار، و بندبی –لی سَمُ .328
 مسلی و جوگی جت، قطار در اند، آمده هند از که

  زغال –غال مَ .329

  ممسک –ی وذِمُ .330

  باشد داشته قرار دیوار زیر که رو آب –موری  .331

  مادر –یا مُمه مومه  .332

 نحرف 

  جنس بد بدگوهر، –نااهل  .333

  مریض –ناجور  .334

 دست منصبی و مقام به تازه که کسی –نادیده  .335
 گفته هم نوکسیه آورد، دست به ثروتی یا و یابد
 .شودمی

 یگونه به که شودمی گفته دختری به –نام گیر  .336
 .شود خوانده کسی آینده همسر بعنوان خصوصی

  چالاک و هوشیار –نراد .337

  عقلبی هیکل اما قوی –ول رغُنَ .338

  گیر نفس –س سوخته فَنَ .339

  روزن –قول نُ .340

  مادر –ه نَنَ .341

  ننوجوا –وبلوغ نَ .342

   رسیده نو شاخ –وده نَ .343

سوراخ کندو که در قسمت پائینی آن  -دونّنوله کَ .344
کشیده  بیرون یا غله قرار دارد، از آن جا آرد و

  شودمی

  سال بزرگ بز نر –نیاز  .345

  روسایه –یشر نِ .346

 هـحرف 

  فهم دیر –هم هفته فَ .347

 سکسکه –ک هِکَ .348

  بزرگ خیلی –گ لدنَهُ .349

  تفریح –وری اخُهو .350

 وحرف 

  شودمی تنظیم آب که جایی –غ روَ .351

  بیخ –ویخ  .352

 یحرف 

  ریهمکا –ی گیری یارِ .353

ی روی اسکی –ک خ مالَیَ .354

 


